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نباشــد. فیروزه‌های چاه که تکه‌ای هستند، از 
فیروزه‌های کوه باارزش‌تر و کمیاب‌ترند.

فخر فیروزه نیشابور 
نیشابور نامی اســت که هرجا اسم فیروزه بیاید و 
به آن وصل شــود، ارزش آن را چندبرابر می‌کند. 
حاجی از قدمت فیروزه نیشابور می‌گوید: »معدن 
نیشابور بیش از 4هزار سال است که کار می‌کند. 
فیروزه‌ای است که حضرت رضا)ع( برای آن دعا 
کرده‌ و گفته‌اند در این ســنگ خیر و برکت وجود 
دارد. ایــن کبود کهــن از زمانــه تاج‌وتخت و گرز 
پادشاهان شــاهنامه فردوسی، زینت سلاطین 
بوده و محبوبیش افزون گشــته و حالا تبدیل به 

نگینِ انگشتر مردمان عادی شده است.«
برجی شرح می‌دهد: »گاهی مردم فکر می‌‌کنند 
فقط فیروزه نیشابور، فیروزه است اما دامغان و 
کرمان هم از  جاهایی است که از حضور رگه‌های 
نیلگون فیروزه درمیان ســنگ‌‌های خاکستری 
بهره می‌برد و حالا این ســه شــهر مراکز فیروزه 
ایران هســتند. حدود 45سال اســت از معدن 
دامغان، فیروزه برداشت می‌کنند اما همچنان 
سنگ فیروزه نیشابور فخر می‌فروشد و گران‌تر 

است.«

فیروزه کرمان، خرد می‌شود
برجی عمرش را درمیان این تکه‌آســمان‌های 
کوچک گذرانده است و حالا دلش می‌سوزد که 
در معدن کرمان، مس و طلا بر استخراج فیروزه 
ترجیح دارد و تکه‌های فیروزه زیر دستگاه خرد 
می‌شوند تا مس به‌دســت آید. حاجی به خاطر 
دارد که سر کارگرهای معدن، سنگ‌های فیروزه 
را برای فروش به مشــهد می‌آوردند و کارگرهای 
معدن، سنگ‌ها را جمع می‌کردند تا بفروشند. 
او می‌گوید: »وقتی دیدند فیروزه جمع کردن، 
کارگرانشان را از کار می‌اندازد، آن را ممنوع اعلام 
کردند.« ســرکارگرها حتی به مشــهد می‌آیند و 
از رئیس صنف فیروزه‌تراشــان می‌خواهند که 
فیروزه‌های کرمان را در مشهد معامله نکنند اما 

او قبول نمی‌کند.

روزی سه تومان!
حاجی در شانزده‌سالگی به کارگاه فیروزه‌‌تراشی 
خیابان خســروی می‌رود. کارگاه هشت چرخ 

دارد. می‌پرســند روزی چند ســنگ می‌تراشد 
تــا مــزدش را معلوم کننــد. بالاخره روزی ســه 
تومان مزدش می‌شــود ولی چیزی که او را رنج 
می‌دهد، سختی کار با چرخ‌های دستی نیست؛ 
اخلاق تند ســرکارگر اســت که با ترکه روی سر 
آن‌ها می‌ایســتد. برجی می‌‌گوید: »آن زمان، 
کارگرها زیردســت بودند و نمی‌توانستند حرف 
بزنند. با مزد روزی ســه تومان همیشــه حدود 
300،200تومان از اســتادم طلبــکار بودیم.« 
وقتی می‌‌‌خواهــد روز تعطیلش بــه وکیل‌آباد و 
سینما برود، باید منتظر شود تا استاد بیاید و چند 
تومانی با منت کف دستش بگذارد؛ البته مناعت 
طبعش نمی‌گذارد زیر بار استبداد سرکارگر برود 
و در اولین ضربه‌ای که به پهلوی او می‌زند، ســر 
ترکه را می‌گیرد و به صاحب‌کار شکایت می‌برد. 
عزم حاجی در کار، خیلی زود او را به سرکارگری 
می‌رســاند. بعد از ســه ماه کلیدهــای کارگاه و 
حساب کارگرها به‌دســت او می‌افتد. سه سال 
شمارش نگین‌های تراشــیده با حاجی است. 
می‌گویــد: »به من پیشــنهاد می‌دادنــد که بیا 
برای ما با روزی 20تومان کار کن ولی نمی‌رفتم. 
معتقد بودم که باید همین‌‌جا بمانم و کار را خوب 

یاد بگیرم.«

افتخار استاد
او آن‌قــدر خــوب کار می‌کند که اســتاد دلش 
نمی‌خواهد او را از دست بدهد؛ به همین خاطر 
وقتــی می‌خواهد برای خــودش کار کند، به او 
رضایت‌نامــه نمی‌دهــد. می‌گویــد: »آن زمان 
برای اینکــه بتوانیم برای خودمــان کار کنیم و 
معدن‌دار به ما فیروزه بدهد، باید از استادکارمان 

نامه می‌بردیم.«
نیــروی جوانــی و بلندپــروازی‌اش بــر تمــام 
گیروگرفت‌هــای کار می‌چربــد و او بــا کمــک 
دوســتان فیروزه‌تراشــش، ســنگ می‌‌خــرد و 
کارگاه کوچکش را راه می‌اندازد. حاجی دلش 
نمی‌خواهد پشت‌ســر اســتادکار قدیمی‌اش 
حرفی باشــد و اســمی از او نمی‌برد امــا ادامه 
می‌دهــد: »‌گفت تو هنــوز بچه‌ای امــا جواب 
دادم من تابه‌حال زیر ســایه پدر و مادر بوده‌ام. 
حالا آزادم کرده‌اند و می‌خواهم پریزاد شــوم.« 
همین‌گونه هم می‌شــود. ســال‌ها بعد وقتی از 
جلوی مغازه استاد رد می‌شود و سلام می‌کند، 
اســتاد به شــاگرد قدیمی‌اش افتخار می‌کند و 
به دیگران می‌گوید: »این پســر، شاگرد خودم 
بود و برای من کار ‌کرده.« استاد حتی گاهی که 
می‌‌خواهد روی جنس‌هایــش قیمت بگذارد، 
دنبال برجی می‌فرستد تا کمکش کند. شاهینِ 
کوچــک کارگاه‌ اســتاد، حالا در کبود آســمان 
 فیــروزه‌ای بــرای خودش بال گشــوده اســت 

و پرواز می‌کند.

بهترین نگین برای محبوب
فیروزه‌تراش‌ها عادت دارند که کارشــان را به خانه ببرند. حاجی می‌گوید: »بیشــتر 
صنفمان در منزل دســتگاه دارنــد و کار می‌کنند.« حاجی هــم همین‌طور. گاهی 
که پشــت چرخ اســت و روی ســنگی را باز می‌کند، حاج‌خانم کنارش می‌نشــیند و 
تماشــا می‌کند که چطور از دل ســنگ معجزه فیروزه رنگِ خدا بیرون می‌آید. او هم 
دیگر مثل همسرش، درخشــش این گوهر گران‌بهای آسمانی‌رنگ را می‌شناسد. 
حاجــی محبوب‌تریــن نگین انگشــترش را بــرای بانویش کنار گذاشــته اســت. 
می‌گوید: »حاج‌خانم، فیروزه زیاد دارد ولی این با همه فرق دارد. پارسال 4میلیون 
می‌‌خواستند، ندادم.« 15سالی هســت که آن را تراشیده و نگه داشته است. او از 
ظرافت و دقت کار خانم‌ها تعریف می‌کند: »زن‌ها این کار را خوب انجام می‌دهند. 

آن‌ها استادکارهای خوبی در نیشابور هستند.«

باید اهلش بتراشد
وقتی از حاجی درباره قدیمی‌های صنفشان می‌پرسیم، می‌گوید: »آن زمان چند 
نفر بودند که خیلی خوب فیروزه را می‌تراشیدند و شکل می‌دادند‌. یکی‌شان حاجی 
زحمتکش بود که الان ســنش بالا رفته ولی هنوز هســت. هرکس فیروزه خوب 
داشت، می‌داد او بتراشد.« 50سال پیش فیروزه تراشیدن کار هر کسی نبود. باید 
این سنگ گران‌بها را به دست اهلش می‌سپردی تا با کمانه‌های دستی، گوهرهای 
آسمانی را از دل سنگ بیرون بکشــند اما اکنون فیروزه‌تراش‌ها با دستگاه‌های 
برقی، تیغه و الماسه لایه‌های سنگ را شبیه کاغذ از آن جدا می‌کنند و از آن نگین 
می‌ســازند. حاجی می‌‌گوید: »قدیم حدود 30درصدِ فیروزه را می‌توانســتند 
اســتخراج کنند ولی حالا با ابزار جدید تمام فیروزه استفاده می‌شود و دورریز 
ندارد.« ارزش کار استادکاران ماهر وقتی معلوم می‌شود که حاجی می‌گوید: 
»سنگ ناتراش را خیلی مهم است بدهی دست چه کسی. اگر آدم ناواردی  باشد 
و از قسمت خوبی سنگ را باز نکند، ارزش فیروزه نصف می‌شود.« بعد نگاهی به 
این کانی‌های باارزشش می‌کند و می‌گوید: »اگر روی سنگ را از جای درست 
باز نمی‌کردند، معلوم نبود که این ســنگ‌های قیمتی به‌دست بیاید!« هنوز 
که هنوز است، حاجی کار اولیه ســنگ‌ها را خودش دست می‌گیرد تا نکند 

بی‌تجربگی، کار دستش بدهد و سنگ از ارزش بیفتد.

انتخاب دل است
 حاجی از انتخاب‌های متفاوت آدم‌ها بیشــتر می‌گوید: »خیلی‌وقت‌ها 
یــک نفر می‌آید و فیــروزه می‌خواهد. ما از او می‌پرســیم برای چه کاری 
می‌‌خواهــی؟ چقدر هزینــه می‌کنی؟ بعد تشــخیص می‌دهیم که چه 
نگینی برای او بیاوریم.« مردها همیشه خرید برایشان آسان‌تر است. در 
این زمینه راحت هستند و می‌دانند که نگینشان قرار است بر رکاب یک 
انگشتر سوار شود اما دردسر انتخاب برای خانم‌ها اینجا هم نمود دارد. 
گوشــواره و گردنبند و انگشتر هرکدامشان نگین مخصوص خودش را 
می‌‌خواهد که فقط تجربه حاجی، ممکن است به کمک آن‌ها بیاید و از 
سردرگمی نجاتشان بدهد، بااین‌حال حاجی می‌‌گوید: »خیلی‌وقت‌ها 
من کاری را که به‌نظرم خوب است، پیشنهاد می‌دهم ولی نمی‌پسندند 
و کاری را که دلشــان می‌خواهد، برمی‌دارند.« دنیای شگفت‌انگیز 
فیروزه‌ای، دنیای دل آدم‌هاســت که کدام نگین بیشــتر به دلشــان 

بنشیند و همان را بر زیورش بنشانند.
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